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 صادره از اتحادیه صنف نانوایان تهران 
 با شناسه صنفی ۲۳۰۱ و شماره پروانه ۱۱۷۸ 

مفقود گردیده و فاقد اعتبار می باشد.

فراز و فرودهای سیطره دو ساله طالبان
 پیرو همین نکته مهم شــما آیا امکان دارد طالبان   .

با طمع رسیدن به رســمیت دیپلماتیک، برنامه های 
ایــالات متحده آمریــکا را علیه ایران پیــاده کند. چون یکــی از گزاره های پررنگ 
ریل گذاری واشنگتن برای تبدیل افغانستان از حالت نظامی به حالت امنیتی است 
و در این راســتا تصمیم آمریکا برای خروج نیروهای نظامی، مذاکرات با طالبان در 
دوحه، کنار گذاشــتن دولت اشرف غنی و بازگشــت طالبان به قدرت قابل توجیه 
خواهد بود که تهدید امنیتی کنترل شــده مدنظر خود را برای چین، ایران و روسیه 

به واسطه موقعیت ژئوپلیتیک افغانستان ایجاد کند؟
همان طور که در دو ســال گذشته شــاهد بودیم و باوجود به رسمیت نشناختن 
طالبان از ســوی جامعه جهانی و پیش بینی های ســرنگونی آنها، شــاهد استقرار 
خزنده طالبان در افغانســتان و تحکیم پایه های حاکمیت داخلی و بسط ارتباطات 
خارجــی آنها هســتیم، کمااینکه در این مدت شــاهد مذاکره نمایندگان سیاســی 
آمریکا و انگلیس و اروپا با سرپرست وزارت خارجه طالبان بودیم. یا در سوی دیگر 
واگذاری کنســولگری افغانستان در برخی کشورهای همســایه از جمله ایران به 
امارت طالبان به وقوع پیوست. هم زمان زمزمه هایی از سوی برخی سیاست مداران 
و رسانه های غربی درباره مزایای به رسمیت شناسی طالبان هم مطرح شده است. 
در کنــار آن مذاکرات تجاری و اقتصادی کشــورهای منطقه با طالبان به خصوص 
مذاکــره کمپانی هواوی چین و شــرکت های بهره برداری از معادن با سرپرســت 
وزارت اقتصاد طالبان شــروع شده است. همه این رفتارها نشان می دهد که واقعا 
برای طالبان به رســمیت شناخته شدن در مجامع سیاسی و ازسوی دیگر کشورها 
یک نیاز و ضرورت اســت و برای رســیدن به آن هم یک رفتار خزنده را در دستور 
کار دارنــد و همان طور که قبلا گفتم و دوباره هم تأکید می کنم، با یک هوشــمندی 

به دنبال اجرای آن هستند.
بنابراین طالبان از هر اهرمی برای رســیدن به این نقطه اســتفاده خواهد کرد. 
نکتــه دیگری هم که باید مد نظر قرار داد، این اســت که طالبــان امروز به مراتب 
هوشــمندتر از دو دهه پیش مسائل سیاسی و دیپلماتیک را درک و تحلیل می کند 
و به دنبال نوعی انعطاف و توازن بخشــی در حوزه دیپلماسی است. واقعا باید به 
این نکته اذعان و اعتراف داشــت که طالبان به این درک رســیده است که کماکان 
اصلی تریــن بازیگر دنیای امنیــت، اقتصاد، تجارت، دیپلماســی و... ایالات متحده 
آمریکاســت. بنابراین طالبان به این درک رســیده که باید برای رســیدن به نقطه 
مطلوب با آمریکایی ها بدون هیچ مانع و واســطه ای وارد گفت وگو و تعامل شوند 
و ما می بینیم کــه در مذاکرات دوحه، گفت وگوها و مذاکرات محرمانه ای شــکل 
گرفت که هیچ کس از جزئیات آن خبر ندارد. حتی خود قطری ها که میزبان بودند 
هــم نمی دانند در این ۴۰۰ صفحه توافق چه چیزهایی مطرح شــده اســت. فقط 
مقامات مذاکره کننده آمریکایی، زلمی خلیلزاد و برخی ســران طالبان از محتویات 

آن خبر دارند.
نتیجــه ای که می خواهــم از این گفته هایم بگیرم این اســت که نه تنها طالبان 
امروز دیگر دشــمنِ دشمن ما یعنی دشمن آمریکا نیســت بلکه برای به رسمیت 
شناخته شــدن حاضر به هرگونه معامله با آمریکایی هاست، حتی اگر این معامله 
ناامن کردن مرزهای شــرقی و کل ایران و دشــمنان بالقوه خود در منطقه باشــد. 
چون طالبان می داند اگر آمریکا این جریان را به رســمیت بشناســد، مسیر برای به 
رســمیت شناخته شــدن طالبان در دیگر مجامع و نهادهای بین المللی و ازسوی 
دیگر کشــورهای اروپایی و غربــی و کل جهان باز خواهد شــد. البته باز هم تکرار 
می کنم این به معنای آن نیست که طالبان تغییر محتوایی پیدا کرده است. طالبان 
فقط به این هوشمندی رسیده اســت که ذیل درس گرفتن از تجربات گذشته خود 
باید رفتار متفاوتی داشته باشد که بتواند به عنوان یک واقعیت در سطح منطقه ای 
و جهانی پذیرفته شــود اما این نکته به معنــای تغییر ذات و درون مایه طالبان در 
قبال قومیت ها، زنان، حق تحصیل، گردش آزاد اطلاعات، دموکراســی و... نیست. 
مطمئن باشــید طالبان امروز به مراتب تندتر از گذشــته و دو دهه پیش با مســائل 

داخلی برخورد می کند و هیچ گونه انعطافی را نمی پذیرد.
 مصاحبه را به خوب جایی رســاندید. خب اگر بپذیریــم که واقعا طالبان همان   .

طالبان گذشــته با درون مایه سابق خود اســت اما با هوشمندی بیشتری سعی در 
تثبیت موقعیت خود در ســطح منطقه و جهان ذیل «سیاســت امر واقع» است، 
پس باید این را هم در نظر بگیریم که اگرچه طالبان، چه به شــکل مســتقیم و چه 
غیرمستقیم با حمایت از گروه های تروریستی دیگر ممکن است ناامنی برای ایران 
ایجاد کند اما طالب ســعی دارد از اهرم های دیگری در این مسیر بهره بجوید. اگر 
شــما قائل به چنین گزاره ای هســتید، دیگر اهرم های فشــار مدنظر طالبان برای 

ناامن سازی ایران چیست؟
به نظر من باید یک گام جدی دراین باره برداشت و نه تنها به اهرم های دیگر بلکه 
بــه روش های دیگری رجوع کنیم تا بتوانیم با شــرایط پیچیده کنونی برخورد کنیم. 
اول بایــد دید چه خطراتی ما را از جانــب طالبان تهدید می کند و اولویت هرکدام و 
به تبعش شیوه مواجهه با هرکدام چیست؟ نخستین تهدید مسئله صدور تروریسم 
از خاک افغانستان است. موضوع دیگر مناقشه بر روی خط مرزی است که تمامیت 
ارضی را تهدید می کند. مسئله بعد مراودات سیال و حیاتی ماست که شامل مسئله 
آب هیرمنــد، مهاجران و مواد مخدر اســت. این در حالی اســت که ما باید بپذیریم 
طالبان چه به صورت خودخواســته، عامدانه و آگاهانه و چه به صورت ناخواسته یا 
غیرعمدی اکنون فضای لازم و حتی حمایت لجســتیکی را برای صدور تروریسم به 
ایران و دیگر همسایگان فراهم می کند. البته باید به خاطر داشته باشیم، این مشکل 
فقط مختص ایران نیســت بلکه همه کشــورهای همسایه افغانستان با این معضل 
جدی امنیتی روبه رو هســتند. حتی پاکســتان که اوایل حامــی جدی روی کار آمدن 

طالبان بود، اکنون به شکل مستقیم درگیر با طالبان است.
پــس واقعا باید بپذیریــم که اکنون طالبان، افغانســتان را نه تنها به یک زندان 
برای تمام مردم این کشور بلکه به یک پادگان مخفی و بزرگ برای آموزش، تربیت، 
تجهیز و اعزام تروریســت ها به ایران و دیگر کشورهای همسایه تبدیل کرده است، 
بدون آنکه طالبان کوچک ترین مســئولیتی هم در قبال آن بپذیرد که در ســایه آن 
ایران یا هر کشــور یا سازمان بین المللی ای بتواند طالبان را مسئول و پاسخ گو کند. 
به همین دلیل در این مقطع مشخص به رسمیت شناخته نشدن طالبان در مجامع 
جهانی به یک فرصت تبدیل شــده اســت تا طالبان از زیر بار هرگونه رفتاری برای 

تجهیز و اعزام تروریسم و تروریست به ایران و دیگر کشورها شانه خالی کند.
در عین حال اتفاقا همین مســئله سبب شده اســت که یک اهرم فشار توسط 
طالبان بر کشــورهای منطقه شکل بگیرد که شما ابتدا من را به رسمیت بشناسید 
تا من هم بتوانم کنترلی روی مرزها و داخل افغانستان داشته باشم؛ مشابه همان 
اقدامی که توســط ایران و دیگر کشورها در سپردن کنسولگری ها به طالبان شکل 
گرفت. چون امارت اســلامی ادعا داشت که اگر ایران و دیگر کشورها می خواهند 
مسئله مهاجران، پناهندگان، تروریسم، مواد مخدر، تنش مرزی، دعوای آبی و دیگر 
مســائل را حل وفصل کننــد و با طالبان وارد مذاکره و دیالوگ شــوند و برای آنکه 
این مذاکره شــکل بگیــرد، باید طالبان بتوانند نمایندگان خود را در ســفارتخانه و 
کنســولگری در تهران و مشهد داشته باشند. اینجاست که می بینید طالبان چگونه 
با هوشــمندی از مشــکلاتی که بیان شد به عنوان اهرم های فشــار خود برای به 
رسمیت شناخته شدن توسط کشورهای منطقه  استفاده می کند و در عین حال، در 
فضایی که هنوز کشــورهای منطقه، طالبان را به رســمیت نمی شناسند خود را از 

هرگونه پاسخ گویی و پذیرش مسئولیت هم مبرا می داند.
 بعد از این آسیب شناســی بــه راهکارهای کنترل طالبــان از طریق ایران و به   .

برنامه مد نظر شــما بازگردیم. در گپ و گفتی که با شــما قبل تر داشتم به استفاده 
از ظرفیت های پیمان شــانگهای به عنوان یک پیمان امنیتی اشاره کردید که تهران 
می تواند با یک توافق همگانی، موفق به کنترل و مدیریت طالبان شــود، اما جناب 
عمادی اینجا برای من یک سؤال و تناقض جدی وجود دارد، اگرچه واقعا ماهیت 

پیمان شــانگهای بیش از ۸۰ درصد به یک رویکرد امنیتی گرایش دارد و می تواند 
ظرفیت را برای یک همکاری جمعی در جهت کنترل و مدیریت طالبان ایجاد کند، 
ولی باید بپذیریم که اولا ایران یک خوانش اقتصادی و تجاری از پیمان شــانگهای 
دارد و از همه مهم  تر طیفی از جریان های سیاســی داخلی در ایران به هر دلیلی به 
نظر می رســد اکنون ســودای تقابل، کنترل و مدیریت طالبان را ندارد؛ چه تهران، 
طالبان و افغانســتان را امتدادی از خاورمیانه بداند یا اهرمی برای تقابل با آمریکا 
یا نگاهی برای توسعه نفوذ در افغانســتان و آسیای میانه و هر موضوع دیگری که 
در میان باشــد، فعلا این تمایل وجود ندارد. پس چگونه می توان انتظار داشت که 

ایران واقعا از ظرفیت پیمان شانگهای برای کنترل طالبان استفاده کند؟
ما بــه دنبال این نیســتیم که چیزی را به ایــران دیکته کنیم یا انتظار داشــته 
باشــیم که مسئولان مرتبط بر اساس گفته های ما عمل کنند. ما بر اساس یک نگاه 
تحلیلی که داریم حدود و ثغــور و چارچوب تهدیدات طالبان برای امنیت ملی و 
تمامیت ارضی را روشــن می کنیم و در کنار آن راهکارهای در دسترس، واقع بینانه 
و عملی را در جهت کنترل و مدیریت طالبان مطرح می کنیم تا صرفا گفت وگو یک 
گفت وگوی انتقادی و آسیب شناســانه بدون ارائه راهکار نباشــد. حالا اینکه ایران 
بخواهد این رفتارها و راهکارها را در دســتور کار خود قرار بدهد یا ندهد، مســئله 
دیگری است. بله من هم معتقدم که با توجه به همان آسیب شناسی که از مسئله 
دوگانگی قانون اساســی ما در قالب ایدئولوژیک مطرح شــد و به چند دلیل دیگر 
نمی توانیم با طالبان برخورد کنیم و برخی جریان های سیاســی در داخل کشــور 
همچنان پس از دو ســال به دنبال تعامل و حمایت از طالبان هستند. در حالی که 
ما در تعامل با طالبان باید براساس منافع ملی و زبان قانون بین المللی و مفاهمه 
با دیگر کشــورهای منطقه و همسایه عمل کنیم. به همین دلیل باید در سه طیف 
به صورت فعال و خلاق عمل کنیم. ۱- همه کشــورهای همســایه افغانستان،۲-

کشورهای عضو پیمان شانگهای و ۳- سازمان ملل متحد.
از ســوی دیگر ســطح برخورد با موضع را باید در دو لایه ببینیم و آن را اصلاح 
کنیم؛ اول منافع مردم افغانســتان شــامل شــهروندان داخل افغانســتان و اتباع 
افغانســتان مقیم در ایران و دوم خود حکومت یا امارت اسلامی طالبان. در سطح 
اول برخورد به بخشی از گفته قبلی خودم بازمی گردم که تأکید داشتم در همه جا 
باید از حقوق ملت افغانســتان براســاس قانون بین المللی دفاع کنیم و همچنین 
در تعامل با مهاجران و پناهندگان افغان در ایران باید از نگاه صرف امنیتی امتناع 
کنیم. تأکید دارم که نباید مســئله اتباع افغانستان را امنیتی کرد. چون اکنون طبق 
آخرین آمارها بیش از چهار و نیم میلیون اتباع افغانســتانی در خاک ایران حضور 
دارنــد. ازاین رو بایــد در اولین فرصــت داده های دقیق از تعداد و محل ســکنا و 
اطلاعات بیومتریک آنها داشت؛ بدون آنکه هرگونه برخورد قهری با این مهاجران 
و پناهندگان داشــته باشــیم که می تواند وضعیت را پیچیــده و بغرنج کند. چون 
هرگونــه برخورد قهری می تواند فضا را دوقطبی کند و مخالفان و موافقانی را به 
دنبال داشــته باشد. از طرف دیگر به هر حال چهار و نیم میلیون تبعه افغانستانی 
یک ظرفیت بالقوه و بالفعل را از نظر جمعیتی در داخل ایران شــکل داده اســت 
که مناســبات قومیتی و حتی ازدواج آنها با جامعه ایران را هم باید به آن اضافه 
کرد که مسئله را پیچیده تر هم می کند. پس اگر ذیل یک نگاه قهری با چهار و نیم 
میلیون نفر برخورد شــود یعنی ما باید چهار و نیــم میلیون نفر را زیر نظر بگیریم 
که در شــرایط کنونی، نه اطلاعــات دقیق ژنتیکی و نه حتــی اطلاعات دقیقی از 
محل ســکونت و زندگی آنها در دســت داریم. پس جا دارد در اولین گام نســبت 
به شناســایی بیومتریک و مکانی و همچنین محل اســتقرار و سکونت تک تک این 
اتباع افغانســتان در داخل ایران اقدامات لازم صورت بگیرد و در ادامه نســبت به 
ایجاد یک نهاد قانونی فراگیر جهت مدیریت این جمعیت از مهاجران و پناهندگان 
به منظور سامان دادن و رسیدگی به مشکلات قانونی و اجرائی آنها براساس منافع 
ملی و قوانین بین المللی اقدام عاجل کرد. بدیهی است در قالب کنونی امور اتباع 

بیگانه امکان رسیدگی و انتظام زندگی مهاجران ممکن نیست.
 اینکه همان نگاه امنیتی شد که از آن حذر داشتید...  .

خبر به هیچ عنوان. اشــتباه برداشــت نکنید. این نگاه امنیتی نیســت. ببینید با 
شناســایی دقیق بیومتریک و احراز هویت تک به تک این اتباع افغانستانی و اتباع 
دیگر کشــورها در داخل ایران، اولا می توان نســبت به رسیدگی بهتر به وضعیت 
آنها اقــدام کرد و هم اینکه به هر حال امنیت ما هم به نوعی تضمین می شــود، 
بدون آنکه کســی بازداشت یا بازجویی شــود. من تأکید دارم که باید وضعیت این 
اتباع به صورت تک به تک روشــن شــود. ما در همین مسئله حمله تروریستی به 
حرم شاهچراغ دیدیم که تنها به صرف اینکه فرد تروریست تابعیت افغانستانی یا 
تاجیکستانی دارد چه فضای منفی ای در کشور شکل گرفت که در این میان برخی 
رســانه ها و طیف های سیاسی هم بر این آتش نگاه قومیتی دامن زدند. پس برای 
تأمین ثبات و نظم و امنیت خودمان هم که شــده باید شناســایی تک به تک اتباع 

همه کشورهای حاضر در ایران را انجام دهیم.
از طرف دیگر باز هم تکرار می کنم که هرگونه برخورد قهری با اتباع افغانستان، 
برای ایران مناســب نیســت چون علاوه بر تبعات داخلی این نوع نگاه، طالبان به 
راحتــی می تواند با صدور تروریســم، قاچاق مواد مخدر، گســیل حجم بزرگی از 
مهاجــران و پناهندگان به ســمت ایران، دامــن زدن به اختلافات مرزی، تشــدید 
درگیــری آبی، ما را تحت فشــار قرار دهد و ناامنی را برای مــا ایجاد کند. با توجه 
بــه همین نکته ای که گفتم اینجا ســطح دوم برخوردمان یعنــی برخورد با خود 
حکومت طالبان پیش کشیده می شود. در این سطح «ما باید حتی المقدور از تبدیل 
درگیری طالبانی - ایرانی جلوگیری کنیم و آن را به یک دغدغه همگانی در سطح 
کشــورهای منطقه تبدیل کنیم». در این بین بهترین ظرفیت برای ایجاد یک توافق 
و پیمان همگانی به پیمان شــانگهای بازمی گردد که همه کشــورهای همســایه 
افغانســتان عضو این پیمان هســتند. از همه مهم تــر همان طورکه گفتید بیش از 
۸۰ درصد ماهیت پیمان شــانگهای یک ماهیت امنیتی با هــدف مقابله و کنترل 
تروریسم است که اکنون در قبال طالبان به شدت می تواند مورد استفاده قرار گیرد.

چه نکته ظریفی را مطرح کردید؛ ایران بایــد حتی المقدور از تبدیل درگیری به   .
یک منازعه دوجانبه طالبانی - ایرانی پرهیز کند و آن را به یک دغدغه و ناامنی کلان 

منطقه ای و همگانی تبدیل کند که همه کشورها طالبان را کنترل کنند.
بلــه و اتفاقــا همین نکتــه باید محــور فعالیت هــای سیاســی و دیپلماتیک 
ایــران در قبــال طالبــان باشــد. امارت اســلامی یک رژیم غیرمشــروع اســت و 
بــه دلیــل ایدئولوژیک بودنــش نبایــد در منازعــات با زبــان ایدئولوژیــک با آن 
وارد منازعــه شــد، بلکــه باید با تشــکیل نهادی به عنــوان نماینده ای از ســوی 
کل کشــورهای همســایه در قالب پیمان شــانگهای و ســازمان ملل بــا طالبان 
وارد دیالــوگ شــد. البتــه بایــد در موضوعات خاصی کــه به نفــع منافع ملی 
ملت های دو کشــور، همچون تجارت و توسعه زیرســاخت ها و مقابله با مسائل 
زیســت محیطی اســت، باید قدری با احتیــاط با آنها ارتباط برقرار کرد که شــائبه

 به رسمیت شناختن طالبان هم پررنگ نشود.
 چرا؟  .

چون کشــاندن درگیری به ســطح درگیری دوجانبه طالبانی – ایرانی یا منازعه 
طالبانی – پاکســتانی، طالبانی – تاجیکستانی، طالبانی – چینی، طالبانی - هندی 
و...، خروجی ملموسی برای کنترل و مدیریت طالبان ندارد. همان طورکه قبلا گفتم 
باید در قالب ســه نهاد منطقه ای و بین المللی به این مهم پرداخت که شامل :۱- 
هماهنگی کامل کل کشــورهای همسایه ۲- پیمان امنیتی شانگهای و ۳- سازمان 
ملل است. پس ما باید از طریق ایجاد یک پیمان جمعی با حضور همه کشورهای 
همســایه، طالبان را محدود و کنترل کنیم. یعنی باید یک زبان و فرمول مشــترک 
منطقه ای را با حضور همه کشــورهای همســایه افغانستان در قبال طالبان ایجاد 
کرد و همه کشورهای منطقه ای، طالبان را مسئول رفتارهای ضدامنیتی خود بکند. 
یقینا دستیابی به این فرمول چند مزیت دارد، اول اینکه هزینه و تبعات منفی تقابل 

مســتقیم، رودررو و دوجانبه کشورها با طالبان کاهش پیدا می کند، چون موضوع 
تقابل جمعی از کشــورها و امنیت مشــترک منطقه ای مطرح اســت و دوم اینکه 
خود طالبان وقتــی خود را در مقابل جمعی از کشــورها ببیند، مجبور به انفعال 
و عقب نشــینی اســت. در صورتی که اگر ما دعوا و درگیری را به سطحی از تقابل 
دوجانبــه ایرانی - طالبانی بکشــانیم طبیعتا طالبان هــم اهرم های خود را برای 
فشــار به ایران دارد که من به آن اشــاره کردم و دیگر نیازی به تکرارش نمی بینم. 
اما تمرکز بر یک فرمول امنیت مشــترک منطقــه ای قطعا تبعات و هزینه ها را بین 
کشــورها تقسیم می کند و به همان اندازه فشــار بر طالبان هم بیشتر خواهد شد. 
وقتی از پیمان شــانگهای نام می برم چون محوریت آن با چین است، می تواند این 
فرمول را برای تحقق امنیت مشترک منطقه ای به دست بدهد. چراکه روابط پکن 
- تهران بســیار خوب اســت و از طرف دیگر چینی ها هم نفوذ خوبی روی طالبان 
دارند و طالبان به دنبال ارتقای روابط تجاری و اقتصادی با چینی هاســت. از همه 
مهم تر چین هم به شــدت نگران مسئله افزایش تروریسم در منطقه سین کیانگ با 

توجه به روی کار آمدن طالبان و تحریک مسلمانان چین است.
 اما اینجا مشــکل دوم بیشتر خود را نشــان می دهد، چون همان گونه که گفتم   .

علاوه بر اینکه ایران احتمالا تمایلی به اســتفاده از پیمان شــانگهای برای کنترل و 
مدیریت طالبان ندارد، در آن ســو هم بپذیریم که دو مهره کلیدی پیمان شانگهای 
یعنی روســیه و چین هم نگاهی متفاوت به طالبان دارند و همسو با ایالات متحده 
آمریکا از طالبان کنونی بهره می برند. پس مســئله اینجاست که واقعا یک اشتراک 
نظر در قبال طالبان بین اعضای پیمان شــانگهای وجود ندارد. مشخصا اختلافات 
چین و هندوستان، درگیری هندوستان و پاکستان، اختلافات پاکستان و تاجیکستان 
و...، عملا ایجاد یک فرمول پیمان منطقه ای برای کنترل طالبان را دور از دســترس 

می کند. غیر از این است؟
 یادمان باشــد اینجا مســئله، مســئله امنیتی و تمامیت ارضی همه کشورهای 
منطقه اســت و همه کشــورهای عضو پیمان شانگهای روی این موضوع حساس 
هســتند. همان گونه که قبلا گفتم و شــما هم به آن اشاره کردید، پیمان شانگهای 
اساسا یک پیمان امنیتی است که عنوان و ضرورت اصلی تشکیل آن پیمان امنیتی 
هم تقابل با تروریســم بود که در داخل ایران به اشــتباه سعی دارند این پیمان را 
به نــام یک پیمان تجاری اقتصادی معرفی کننــد. مضافا خود چینی ها، روس ها، 
هندی ها، پاکستانی ها، تاجیکستانی ها، ازبکستانی ها و جمهوری اسلامی ایران هم 
اگرچه در برخی مســائل مربوط به افغانستان با هم اختلاف نظر دارند؛ اما در یک 
مســئله به اشتراک نظر جدی رســیده اند و آن نگرانی بابت تحرکات تروریستی در 
افغانســتان و ایجاد ناامنی منطقه ای اســت و همین نگرانی مشترک می تواند یک 
فرمول مشــترک منطقه ای را برای فشــار به طالبان ایجاد کند؛ اما باید یک کشــور 
مانند ایران ظرفیت درســت و برنامه جامع، منســجم و دقیقی را در سایه سلسله 
فعالیت هــا و تحرکات منظــم دیپلماتیک برای خود در این رابطــه تعریف کند تا 
این فرمول مشــترک شکل گیرد و اصطلاحا روند عملی و فرمولاسیون جدی برای 
کنترل طالبان و تروریسم در راستای تحقق امنیت مشترک منطقه ای آغاز شود که 
نهایتــا عملکردها تنها به حوزه رصد اطلاعــات، موضع گیری لفظی دیپلماتیک و 
درگیری های محدود مرزی با طالبان و دیگر گروه های تروریســتی محدود نشود و 
تقلیل پیدا نکند. اگر این فرمول مشترک امنیت منطقه ای شکل بگیرد، دیگر کنترل 
طالبان و امنیت افغانســتان به مثابه امنیت کل منطقه خواهد بود و همه کشورها 
با یک همراهی و همسویی و همکاری جمعی می توانند طالبان را وادار به کنترل، 

پاسخ گویی و محدودیت کنند و در نهایت نابودی تروریسم محقق شود.
ببینید، موضوع ناامنی و تروریســم در افغانستان بعد از روی کار آمدن طالبان 
به قدری برای کشورها پررنگ شده است که علاوه بر کشورهایی مانند هندوستان، 
تاجیکســتان، ازبکستان، چین، روسیه و ایران، کشوری مانند پاکستان که پیش از این 
حامی جدی بازگشــت طالبان به قدرت بود، امروز خــود را درگیر جدی ناامنی با 
طالبــان می بیند؛ پس ظرفیت وجود دارد. اتفاقا مســئله مهمی که در پاســخ به 
سؤالات قبلی هم با هم بحث کردیم، موضوع برنامه احتمالی آمریکا برای طالبان 
و دیگر گروه های تروریستی افغانستان در راستای ناامن سازی چین، روسیه و ایران 
بود. پس واقعا جا دارد که مســکو، پکن و تهران به دنبال یک فرمول جدی برای 
امنیت مشــترک منطقه ای باشــند که طالبان را کنترل و مدیریــت کنند که برنامه 
آمریکا شکست بخورد. در غیر این صورت واقعا ایالات متحده احتمالا برنامه جدی 
برای اســتفاده از فضای امنیتی افغانستان با بازگشت طالبان به قدرت با توجه به 
موقع ژئوپلیتیک این کشــور در مجاورت ایران، پاکستان، چین و نزدیکی به روسیه 
دارد. اینجا باید یک کشور پرچم دار و علم دار باشد. علاوه بر پرچم داری و علم داری 
باید یک نقشه راه عملی هم ترسیم شود که در پیمان شانگهای روی آن گفت وگو 
شــود. چطور ناتو می تواند با ظرفیت کشــورهای عضو برای خــود یک امنیت در 
مرزهایــش تعریف کند؛ اما پیمانی مانند شــانگهای نمی تواند؟! ما باید از ظرفیت 
همه اعضا اســتفاده کنیم و حتی حمایت ســازمان ملل و شــورای امنیت را هم 
داشــته باشیم؛ چون مسئله تروریسم و ناامنی منطقه ای و جهانی است. افزون بر 
آن دیگر لازم نیست که مانند گذشته برای هر صد متر در مرزها یک سرباز بگذاریم. 
کافی اســت که از ظرفیت لجســتیکی و مخابراتی و ماهواره ای کشورهایی مانند 

روسیه، چین و هندوستان برای رصد سرزمینی افغانستان استفاده کنیم.
 حالا که راهــکار و برنامه خود را هــم ارائه دادید، دوباره به آسیب شناســی و   .

تبیین تهدید طالبان درباره ایران بپردازیم و مســئله را هــم اتفاقا قدری عمیق تر 
کنیم. بی شــک یکی از اهرم های طالبان در دو سال گذشته به منظور کسب اقتدار و 
 مشــروعیت در داخل افغانستان در حوزه سیاسی و به ویژه اقتصادی بوده است که 
می توان به کاهش هزینه های حکومت داری و بالانس بودجه، افزایش اقتدار نسبی 
و امنیت داخلی (میــزان جرائم، دزدی، امنیت جاده ها، کاهش آدم ربایی، افزایش 
قیمت و درآمد حاصل از فروش مواد مخدر) و مهم  تر از همه ثبات اقتصادی در نرخ 
ارز و اعمال مالیات بر واردات و صادرات اشاره کرد. وقتی برنامه طالبان برای تثبیت 
داخلی به حوزه های اقتصادی و سیاسی هم کشیده شده است، آیا ایران می تواند به 

اهرمی جز اهرم امنیتی و پیمانی منطقه ای مانند شانگهای تمسک بجوید؟
ســؤال بســیار مهمی را مطرح کردیــد و من هم معتقدم کــه راه های دیگری 
هم برای کنترل طالبان وجود دارد؛ اما مهم ترین و اصلی ترین راه همان اســتفاده 
از ابزار و ظرفیت شــوراهای مشــترک منطقه ای مانند پیمان شــانگهای است که 
رقابــت و معادله را از معادله دوجانبه طالبانی - ایرانــی خارج کرده و در ادامه 
امنیت منطقه ای با حضور همه کشــورها به صورت مشــترک پی گرفته می شود. 
یادمان باشــد که طالبان خود این نکته را خوب فهمیده و سعی می کند با کشورها 

به تنهایــی و جداگانه وارد گفت وگو شــود! امــا همان گونه که طالبــان علاوه بر 
تروریســم، صادرات مــواد مخدر، پناه جویــان، پناهندگان و مهاجــران، اختلافات 
مــرزی، درگیری آبی و... را اهرم فشــاری بــرای ایران قرار داده اســت، ایران هم 
می توانــد از همیــن ابزارها برای فشــار به طالبان اســتفاده کند کــه نیازمند یک 
دیپلماسی فعال و هوشمند است. ما کمترین بهره گیری را از امکانات سازمان های 
بین المللــی درباره مهاجران و مواد مخدر در فرایند منافع بین المللی داشــته ایم. 
در حوزه مهاجران، پاکســتان چندین برابر ایران، بودجه از نهادهای ســازمان ملل
 (WFP, UNHCR, UNICEF,UNDP) برای حمایت و کمک به افغان ها دریافت 
می کند. مضافا در حوزه آب هم که بســیار مهم اســت، باید بــه دنبال گزینه های 

متنوع تری برویم.
 چطور؟  .

برای مثال در مســئله تنش آبی مــا می توانیم با یــک برنامه ریزی دقیق جلو 
برویــم، بدون آنکه تهدید یا ضرب الاجل یا فشــاری برای طالبان ایجاد کنیم؛ چون 
چالش آبی ما با افغانســتان تنها به هیرمند باز نمی گردد؛ اگرچه مهم ترین مسئله 
آبی ما حقابه هیرمند اســت؛ اما اختلافات آبی ما با افغانستان بسیار بیشتر از این 
حرف هاســت. تا اینجای کار ما یک توافق در زمان هویدا و شــفیق داریم که طرف 
افغانســتانی هم آن را پذیرفته اســت. پس با صبر و بدون خط و نشــان کشیدن و 
درگیری باید روی همان توافق جلو رفت. از طرف دیگر یکی از مهم ترین ابزارهای 
فشــار و کنترل بر طالبان مناسبات اقتصادی است. چرا؟ چون زمانی که یک کشور 
با کشور دیگر روابط اقتصادی کلانی داشته باشد، طرف مقابل به راحتی نمی تواند 
منافع اقتصادی را کنار بگذارد. وقتی بنزین، برق، گاز، انرژی، محصولات کشاورزی 
یا دیگــر کالاهای صادراتی به ســمت افغانســتان برود، طبیعتا عــلاوه بر بهبود 
وضعیت مردم افغانستان، نیاز طالبان به ایران هم بیشتر می شود و به همان اندازه 
ایران هم می تواند مناسبات اقتصادی را به اهرم فشاری برای کنترل طالبان تبدیل 
کند؛ به ویژه آنکه سطح روابط تجاری ایران و افغانستان قبل از دولت طالبان طبق 
برخی آمارها حدود ۱۰ میلیارد دلار بود که متأســفانه در این دو سال بسیار کاهش 
پیدا کرد؛ اما اگر تهران همت جدی برای ارتقای روابط با تجار افغانســتان داشــته 
باشد، دیگر حکومت مرکزی طالبان نمی تواند به راحتی به سمت تنش با ما برود.

 اینجا یک تناقض آشــکار وجــود دارد؛ اولا کــه طالبان بارهــا بنزین و دیگر   .
محصولات ایران را به بهانه بی کیفیت بودن پس فرســتاده اســت و از همه مهم  تر 
وقتی ما حکومتی مانند طالبان را به رســمیت نمی شناســیم، چرا باید به ســمت 

ارتقای روابط تجاری با آن پیش برویم؟
ببینید، مســئله سیاست و دیپلماسی با مســئله تجارت و اقتصاد فرق می کند. 
تجار ما در استان های سیستان و بلوچستان و خراسان به طور سنتی سال هاست که 
با تجار افغانستان رابطه دارند و قرار نیست به واسطه تغییر حکومت و قدرت گیری 
طالبان یا به رســمیت شناخته شدن یا نشــدن طالبان، این روابط قطع شود؛ چون 
تداوم و تشــدید روابط تجاری علاوه بر کاهش مسائل امنیتی، آورده و سودی برای 
ایران خواهد داشــت و از ســوی دیگر به بهبود وضعیت مردم افغانســتان کمک 
می کند. باید این روابط اقتصادی در ســطح مردمی ارتقا یابد تا ضامن ثبات، صلح 
و امنیت بین دو کشــور باشد حتی اگر ایران هنوز طالبان را به رسمیت نشناسد. از 
طرف دیگر ایران می تواند به اقداماتی در داخل خود افغانســتان دســت بزند که 

برخی تنش ها را کم کند.
 چگونه؟  .

اســتفاده از منابع آبی شــمال افغانســتان در آســیای میانه حق مسلم مردم 
این کشــور است؛ اما مسئله اینجاســت که مردم افغانســتان فعلا توان و دانش 
بهره بــرداری از حقابه خود را در شــمال افغانســتان ندارند. ایــران می تواند به 
بهره برداری و اســتفاده افغانســتان از آب مناطق شــمال افغانستان کمک کند و 
در ازای آن حقابــه هیرمنــد و دیگر اختلافات آبی را پیگیــری کند. ایران می تواند 
در حوزه هــای دیگر آبی افغانســتان مانند آمو دریا به افغانســتان کمک های فنی 
و خدمــات مشــاوره ای بدهد کــه اتفاقا مخاطــب آن فارس زبانــان و ترک تباران 
افغانســتان در منطقه مزار، هرات و بلخ هستند و در عوض این کمک ها و خدمات 
مهندسی نه تنها کسب درآمد کند؛ بلکه امتیازهای آبی در منطقه دیگری در حوزه 

هیرمند اخذ کند.
این ســؤال برای من پیش آمد که چرا برای حق مســلم خودمان طبق توافق   .

شــفیق - هویدا که باید افغانستان حقابه ما را بدهد، انرژی مضاعفی بگذاریم و در 
مناطق شمالی افغانستان دست به اقداماتی بزنیم که... .

من گفتم و دوباره هم تکرار می کنم با شــاخ و شانه کشیدن، تهدید و ضرب الاجل 
تعیین کــردن و درگیری با طالبی کــه چیزی برای باختن نــدارد و از منازعه فیزیکی 
اســتقبال می کند، کاری از پیش نمی رود. من بشــخصه در چند پروژه آبیاری مناطق 
شمال افغانستان حضور داشته ام و اطلاع دارم در منطقه شمال افغانستان یک کانال 
برای اســتفاده از آب منطقه شمال در حال احداث است؛ اما توان مالی طالبان برای 
به نتیجه رســاندن این کانال کافی نیســت و اگر هم کامل شــود، شاید با جابه جایی 
جمعیت پشــتون ها به جــای تاجیک ها و ترک تبارهــا روبه رو شــویم. مضافا ایران 
می تواند با کمک به اتمام این کانال در آن ســو حقابه خود را در مرزهای شــرقی از 
افغانستان بگیرد. از طرف دیگر قرار نیست این خدمات فنی-مهندسی و حمایت های 
ایران در مناطق شــمالی که اتفاقا مناطق فارس نشــین هســتند، بدون دریافت وجه 
یا هزینه باشــد. مــا باید هزینه و بودجه این همکاری را دریافــت کنیم؛ اما وقتی این 
اقدامات صورت بگیرد، قطعا نظر مثبت تری برای دادن حقابه ایران از ســوی طالبان 

شکل خواهد گرفت، بدون آنکه دیگر درگیری یا تهدید و شاخ و شانه کشیدن باشد.


